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ادامه سرمقاله

در پیش بردن اوضاع در جریان سیاسی خود داشته اند. 
امــا در بین دو گروه چپ و راســت که از پــس از دوم خرداد 
76 با عنوان اصلاح طلب و اصول گرا خوانده شــده اند، اوضاع 
در جناح راســت سال به ســال در بُعد رهبری پیچیده تر شده و 
اتفاقات عجیبی پیرامون رأس هرم آنها رخ می دهد. چیزی که با 
همه فرازونشیب موجود در جریان اصلاح طلب و بحث هایی که 
برخی از جوانان این جریان  هم به دنبالش رفتند اما فعلًا به نقطه 
بحرانی نرســیده اســت و جایگاه رهبری و لیدری برای افرادی 
مانند ســیدمحمد خاتمی و حتی میرحسین موسوی و مهدی 
کروبی در درون جریان باقی مانده است؛ اتفاقاتی که در دو هفته 
اخیر در میان اصولگرایان اوج گرفته و حالا کار به جایی رسیده 
که برخی چهره های جویای نــام و جوان  اصول گرا که از طریق 
همین جریان به نام و نشان رسیده اند، کاربرد دو واژه )پاجوش و 
چنار که در سخنان غلامعلی حدادعادل مطرح شد( را بهانه  قرار 
داده و بی  پروا ریش سفیدهای جریان اصول گرا را مورد حمله قرار 
می دهند؛ موضوعی که همین چند روز پیش با اخطار مهمی از 
سوی یکی از استادان اصول گرای علوم سیاسی دانشگاه روبه رو 
شــد و از »ابتذال امر سیاسی« سخن به 
میــان آورد. پرویــز امینی 27 بهمن 
در بخشی از مناظره خود با حسین 
مرعشی، بدون اینکه نامی از فردی 
بیــاورد، از ابتذال در امر سیاســت 
»نهــاد  می گویــد:  ســخن 
انتخابات به چنان ابتذالی 

کشیده شده که »اســتاد فلانی« که زمانی سخنرانی می کرد و 
اعداد فراماســونری از تصاویر نشان می داد، حالا لیدر سیاسی 
شده و عمل سیاسی تنظیم می کند. این یعنی امر سیاسی دچار 

ابتذال شده است.« 
برای بررســی این موضوع و روندی که جریان راست در برابر 
چهره های ریش ســفید و لیدر خود طی کرده تا به سال 1402 
رسیده، باید هم به ســراغ علم سیاست رفت و پرسید که اصولًا 
اخلاق در سیاست چه جایگاهی دارد؟ آیا سیاست باید اخلاقی 
باشــد یا خیر؟ و در نهایت آنچه را به عنوان ابتذال امر سیاســی 
تعریف می کنیم به چه معنی و در چه جایگاهی اســت و فضای 

سیاسی کشور ما چه نسبتی با این پدیده پیدا کرده است؟

جناح راست و رهبران  �
اما همانطور که در ابتدای بحث اشــاره شــد، روند در جناح 
راست به گونه ای است که می توان افول امر سیاسی و به عبارت 
دیگر افول اخلاق در سیاســت را مشاهده کرد. درست چند روز 
پس از اینکه پرویز امینی، سیاستمدار اصول گرا از ابتذال در امر 
سیاســت ســخن گفت، غلامعلی حدادعادل که به هر صورت 
نقــش ریش ســفیدی را در ســال های اخیر بیــن اصول گرایان 
ایفــا کرده، در نشســت خبری خــود جمله ای را دربــاره تعدد 
لیســت های اصول گــرا به کار  برد کــه آغاز برخــی واکنش ها و 
حمله های درون خانوادگی  شــد. او گفته بود: »همیشه در کنار 
چنار بلند چند پاجوش هم متعدد زده می شود؛ امری طبیعی 
اســت.« اما پس از این جمله )فارغ از اینکه بیان آن درســت یا 
غلط باشــد( حمله هایی به حدادعادل می شــود و در این میان 
برخــی چهره های جوان اصول گرا دســت بــه کنایه زنی علنی 
به او می کنند. برای مثال امیرحســین ثابتــی، یکی از جوانان 
اصول گرا که به مجلس دوازدهم هم راه یافته اســت، از برخورد 
خود با حدادعادل هنگام رای گیری اینگونه روایت کرده است: 
»در مسجد لرزاده وقتی داشتم اسامی نامزد ها را می نوشتم آقای 
حدادعــادل از کنارم عبور کرد. یکدفعه چندنفر با گلایه گفتند 
این دوره دیگر پاجوش ها رای می آورند. ایشــان ایستاد و گفت 
این حرف ها جوسازی است و منظورم چیز دیگری بوده. یکدفعه 

بلند شدم و گفتم سلام دکتر! پاجوش اصلی هستم.« 
امــا با نگاهــی به تاریــخ می تــوان دید که موضــوع حمله 
درون خانوادگــی به چهره های اصول گــرا تنها مربوط به مقطع 
فعلی نیست و جناح راســت از دهه 80 دچار این موضوع شده 
که به نوبت چهره های شاخص و ریش سفید خود را مورد حمله و 
هجمه قرار داده و آرام آرام زمینه جدا شدن این چهره  ها را از خود 

فراهم می کند.
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 افـــول سیاست 
اـمعه ایرانی در جـ

مروری بر سیر تغییرات رهبری سیاسی در جناح راست

درباره اَبَرپدیده ای که در انتخابات 11 اسفند بیش از پیش رخ نمود

خبرنگار گروه سیاسی 
فرهاد فخرآبادی 

لیست امنا برای مرحله دوم 
مسعود زریبافان، ســخنگوی ائتلاف مردمی نیروهای 
انقلاب اسلامی با اشاره به دومرحله ای شدن انتخابات 
مجلس دوازدهم گفت: »مردم شــریف ایران اســلامی 
انتخابــات 11 اســفند هماننــد یوم اللــه 22 بهمن به 
میدان جهاد سیاســی و به پای صندوق های رای آمدند 
و با حضــور در پای صندوق های رای، مشــت محکمی 
بــر دهان اســتکبار جهانــی و یاوه گویــان داخلی آنان 
زدند.« وی ادامه داد:»ائتلاف مردمی نیروهای انقلاب 
اسلامی)امنا(متشــکل از 6 ضلع از نیروهای انقلابی، 
ولائی و خدمتگذار، با توکل به خداوند متعال و بر مبنای 
اصول ارزشــی و انقلابی ازجمله حذف پدرخواندگی و 
سهمیه بندی های سیاسی و برپایه شایسته سالاری اقدام 
به شناســایی و معرفی افراد شایســته نمود و بر مبنای 
خرد جمعی و پرهیز از قائم به شــخص شــدن ائتلاف و 
با سرلیســت قرار دادن مردم، طی 6 مرحله به فهرست 
نهایی رسید که با لطف خداوند متعال مورد توجه مردم 
شریف ایران قرار گرفت.« زریبافان افزود: »ائتلاف امنا در 
پاسخ به اعتماد مردم عزیز متعهد می شود که نامزدهای 
دور دوم انتخابــات را همچنان بــر مبنای خردجمعی و 
شایسته سالاری معرفی کند تا بتواند در مجلس دوازدهم 
تلاش خود را برای ایجاد تحول و حل مشــکلات مزمن 

به ویژه مشکلات معیشتی و اقتصادی متمرکز کند.« 
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در عرصه سیاست و در جوامع مختلف، همواره افرادی هستند 
که رهبری سیاسی یک جریان سیاسی را برعهده دارند؛ افرادی 
که اســامی مختلفــی را مانند لیــدر و یا رهبر جریان سیاســی 
برای آنها به کار می برنــد. در واقع چنین افرادی به حکم تجربه 
و جایگاهی که به دســت آورده اند، نوعی ریش سفیدی در را در 
گروه خود داشــته، مورد احترام ســایر اعضا آن جریان سیاسی 
هستند و پیش رو در حرکات آن گروه محسوب می شوند. سعی 
در این است که اگر نقدی هم به رهبری گروه وجود دارد، درون 
خانواده مطرح شده و به بیرون منتقل نشود؛ به ندرت دیده شده 
که آنها به صورت علنی و در پیش دیده همگان از سوی افرادی 
از خانواده سیاســی خود مورد بی احترامی قرار گرفته و یا حتی 
نقد جدی به آن ها صورت گیرد. در ایران نیز این قاعده سیاسی 
وجود یک لیدر در رأس جریان های سیاسی پس از انقلاب وجود 
داشــته اســت. به ویژه از نیمه دوم دهه 60 کــه دو جناح چپ و 
راست به صورت رسمی تشکیل شدند، در رأس هرم این دو گروه 

چهره هایی وجود داشته اند که نقش رهبری 
و ریش سفیدی را ایفا کردند و سعی 

رنا
: ای

س
عک

 

ایــن امکان فراهم نشــد تا بــه آنها بگوینــد که این 
ادعاها در تعارض با یکدیگر اســت،  نمی توان تورم را 
نصف و تک رقمی کرد و ســالانه یک میلیون شغل 
و یــک میلیــون خانه ســاخت و هم زمــان با جهان 
درگیر بود و برجام را به ســرانجام نرساند. دولت هم 
مثل جسم انسان اســت؛ باید غذای کافی دریافت 
کنــد و عقــل آن درســت کار کند، ســپس بتواند با 
اجرای برنامه های خود مفید واقع شــود. دو شــرط 
اول باید باشــد تــا برنامه ها تحقق یابــد؛ البته فقط 
به شــرطی که برنامه ها قابل اجرا باشد. این دولت به 
جای آنکه منابع درآمدی خــود را از بیرون تعریف و 
محقق کند،  شــروع کرد به خوردن از ذخیره چربی 
و پروتئین خودش. به عبارت دیگر، به جای افزایش 
درآمدهــای نفتی و وارد کردن ســرمایه و جلوگیری 
از خــروج ســرمایه، از مردم مالیات هــای عجیب و 
غریب گرفت یا شــروع به مولدســازی کرد. بعد هم 
قوه برنامه ریز نیز نداشــت. مجلس هم تابع آن بود و 
در مجموع سطح سیاســت در ایران را بسیار تنزل 
دادند و این ســطح نازل در انتخابــات بازتاب یافت. 
از طریق ناتوانــی در ارائه کوچکترین برنامه جمعی 
بــرای بهبود مســائل و مشــکلات مــردم، از طریق 
تبلیغات ســطحی و بی ارتباط با سیاست، از طریق 
تهمت زنی و تبلیغات منفی علیه خودشان، سطح 
سیاســت تنزل یافت. به علاوه، از یک سو مواجه با 
پرســش های فراوان مردم از مسئولین شــدیم و از 
سوی دیگر، پاسخگویی در حد صفر شد. سیاست 
تنزل یافت، چون ســاختار جمعی و حزبی ضعیف 
بود و در ادامه ضعیف تر هم شد. معلوم نبود کی به 
کیه؟ کدام گروه چه می گویند؟ سیاست رو به افول 
نهاد، چون اغلب مردم فاقد نمایندگانی شایسته در 
میان نامزدها بودند، ولی در عوض تعداد نامزدهای 
انتخاباتی چندین برابر شــد. طبیعی است که این 
تعداد نامزد که نمی توانند حرف مفید و برنامه محور 
بزنند، لذا به شــیوه های ســطحی و خــارج از عرف 
سیاســی رو می آورنــد. یکی برای مردم انگلیســی 
صحبت می کند، دیگری اسب ســوار می شود، فرد 
دیگر کارنــاوال خیابانــی راه می انــدازد، توزیع غذا 
رواج پیــدا می کنــد، یکی دیگر هم طب ســنتی را 
وعده می دهد! در بهترین حالت، وعده های قومی 
و منطقه ای ســرلوحه شــعارهای انتخاباتی شده و 
ایران و مســئله ملی فراموش می شود. نتیجه همه 
اینها، تبدیل انتخابات به مناســک و خالی شدن از 
روح واقعی آن اســت. همان بلایی که بر سر مذهب 
آمد و مناســک جایگزیــن اخلاق و معنویت شــد. 
بی توجهی به چنین صندوقی به آنجا می رســد که 
کمترین مشــارکت کنندگان با کمتریــن درصد آرای 
تاریخ 45سال گذشته را شــاهدیم. در واقع، سالی 
که نکوســت از بهارش پیداست. آن مجلس که با آن 
اندازه رای، عملکردی زیان بار داشت، این مجلس چه 
خواهد کرد؟! عقلای قوم تا دیر نشــده، باید به فکر 

چاره ای باشند.


